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 1زدایی از تخیل رادیکالسیاست

  وگو با امید مهرگانگفت

 

 

  مرجان صائبی

 برده بنیادین تغییر یک گمان بر را ایعده آن، ازپس هایگیریموضع و وقایع و اتفاقات چند ماه اخیر

این  عاملین هستیم؟ رادیکال تغییر یک یآستانه در ما واقعبه آیا چیست؟ تغییر این موقعیت اما. است

 ینا به پاسخ برای توانیم ترسیم کنیم؟تر، آینده را چگونه میتغییر چه کسانی هستند و از همه مهم

 ،«اضطراری تفکر»: چون آثاری ینویسنده  و مترجم نگار،روزنامه رفتیم؛ مهرگان امید  سراغ به هاپرسش

 .«منثور هایایده» و «مترجم رسالت و بنیامین والتر: ترجمه الهیات»

ی فلسفه، هنر، شعر، ادبیات و سیاست ترجمه کرده است که های متعددی را در حوزهاو همچنین کتاب

 «دیالکتیک روشنگری»)مجموعه مقالاتی از والتر بنیامین(، « عروسک و کوتوله»توان به از میان آنها می

 اثر جیمز بالدوین اشاره کرد. « دفعه بعد آتش»)به همراه مراد فرهاد پور( و 

های مشخصی داشت و انتشار نقدهایی گیریمهرگان ازجمله کسانی بود که نسبت به اعتراضات اخیر موضع

رو تلاشی است برای بسط مفاهیم و گوی پیشورو بوده است. گفتهایی روبهها و مخالفتاز او با حمایت

در چند  1۰۴1تان که زمس« زن زندگی آزادی»های امید مهرگان نسبت به جنبش گیریبخشی از موضع

 شده است.صورت کتبی و شفاهی انجامی مجزا بهمرحله

 
 

 

 

 

 

ایم که معمولاً در های سیاسی و اجتماعی بودهها و کشمکشی اخیر شاهد بحرانبعد از انقلاب خصوصاً در دو دهه -صائبیمرجان 

د شدن چناند؛ اما این بار با بحرانیمانده قیاند و محدود به همان منطقه بایک میدان یا طبقه و ساحت اجتماعی مشخص بروز کرده

 و یزیستی و بحران جنسی و جنسیت های مرگبار محیطروییم: از شکاف مهیب اقتصادی گرفته تا بحرانمنطقه در ساحت اجتماعی روبه

با هم داشته باشند  علّی نسبت اینکه بدون هاوضعیت این یهمه نوعیبه. ندارند جامعه در را خود بازنمایی امکان که هاییهویت

 یک به هک ایلحظه. شوند متبلور زن یتنانه انقیاد یعنی لحظه، یک در و کنند زمان یکدیگر را بازشناسی و تقویتاند همتوانسته

 نمایان شکل این به حالتابه را خودش که دیگری فضای یمداخله با ما بیندراین اما شود، موجود وضع تغییر موجب تواندمی تفسیر

 از زیادی بخش حذف با دارند قصد رسد در این وضعیت شلخته و غبارآلودهای خبری که به نظر میروییم؛ یعنی بنگاهنکرده بود روبه

                                                           
 لیمطابق معمول سه بخش را تشکبود و  "به زنگاه"منتشر نشد. عنوان آن شماره یمختلف لی( به دلا1۰۴1زمستان  82) شماره  دیمجله مروار ییشماره انتها 1 

-https://enkarmag.com/articles/ff20a7a4-87b2-41c8بازچاپ شده است.)  "مجله انکار"در  شهیاجتماع و هنر. بخش اند شه،یداد: اند یم

9287-ee41e33cbb80منتشر خواهد شد. شیدر حلقه تجر زی/( بخش هنر آن ن 
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 را شخصیم مطالبات واقع در تا بسازند وضعیت از جعلی تصویری صداها، و تصاویر مونتاژ با و دیگری بخش کردنبرجسته و مطالبات

ک ی یتوان گفت ما در آستانهگذاری کنند... با توجه به این مختصات به نظرتان آیا میاعتراضات را ریل و حقنه مردم یتوده به

  وضعیت رادیکال هستیم؟

 

دهد. چند زمان مختلف دارد. مندی متفاوت به ما نشان میوضعیتی که مختصاتش را توصیف کردید چند زمان -مهرگانامید 

ود ها، خها و خواستبودن وضعیت باز کند. از منظر بدندادن به سؤال شما در مورد رادیکالتفکیک میان اینها شاید راهی برای جواب

 طور علنیاش کشف حجاب بهتر وجود دارد. نمود اصلیهای فردیاجتماعی و خیال هایبازگشت به تن، وضعیتی رادیکال در نمایش

دنبال دوربین، بود. اما پیامدهای این عمل در فکر و نظر و عاطفه لزوماً رادیکال نبوده. کشف حقایق و اجتماعی، و نه خصوصی و به

اندام انقلابی زنان نیازمند تلاشی مستمر و تفکری جاب، و عرضمرتبط با برداشتن روسری، ایجاد شرایطِ تداومِ انتخاب و نه اجبار ح

  ی قبل برویم.ی این چند دههصادق است. اگر که قرار است به جایی ورای گفتار حق و حقوق در همه

آبی کنار بیمرداد مستقیماً  82های پیش رادیکال بوده است. کودتای واقع مستقل از ما، از مدتاز منظر بحران اقلیمی، وضعیت، به

ی نمودارهای اصلی آغاز شد: همه« شتاب بزرگ»ای که در سطح جهانی چیزی به نام گیرد، لحظهدر جنوب و مرکز ایران قرار می

ه ای ککنند. نفت نقش محوری داشت در این مسیر توسعهشدن و غیره ناگهان صعود میتولید و مصرف و انرژی و جمعیت و شهری

شدن زمین شد. شرکت ملی نفت ایران هم جزو اکسید کربن به جو و گرمب درصد عظیمی از فرستادن دیتنها چند دهه بعد مسب

زمینی نقش داشته است و دارد. پیامدهای -تاریخیدر بروز این تغییر جهان صد شرکت اصلی در جهان است که از این لحاظ مستقیماً 

های کارگری و اقلیمی در درون و ناپذیری میان جنبشا ستیزهای سازشاقلیمی هنوز مانده تا خود را نشان دهد. هنوز مانده ت

ه به فکر بودن هنوز نتوانستای و رادیکال است اما این رادیکالی نبرد با سرمایه و دولت سر برآورد. بنابراین، بله، وضعیت ریشهحاشیه

 رادیکال راه یابد.

قلاب یا ی انرغم تکرار کلمههم بهوضعیت، وضعیت سراسر غیررادیکال است، آن هایی بازنماییودستگاه گستردهاز نظر رسانه، یا دم

سرنگونی و غیره. رسانه در سازش کامل با سازوکارهای تولید محتوا، دستکاری مخاطب، همراهی با مراکز قدرت و ثروت، 

 شدنضد امر اجتماعی است، ضد سیاسیبودن عمل کرده است. رسانه، بالاخص در فضای فارسی، ایبودن و دارودستهغیرانتقادی

دن. از بواند: خلأ و زیادیزمان با دو چیز طرفخواهند فکر کنند و وضعیت را بفهمند، هماست. بیشتر افراد، مخصوصاً کسانی که می

خ، نظر. از منظر تاری شود و از طرف دیگر جهان رسانه انباشته از تصویر و نوشته و ویدئو و معنا و حرف وها خالی مییک طرف، خیابان

نظرم بحرانی است. در بحران، هم خطر است و کند. وضعیت بههایی را روشن میکم ریشهست که دارد کمرابطه با گذشته، وضعیتی

  جانب خیر جمعی در کار نیست.هم فرصت. هیچ تضمین محکمی برای چرخش وضعیت به

ها به جایی ورای گفتار حق و حقوق در این چند دهه اشاره کردید. ورای و تن هااندام انقلابی زنان و خواست بدندر مورد عرض -ص

  این گفتار کجاست؟

شمول، ست و یک طرف دیگرش متصل به امر جهانحق خصلتی دوگانه دارد: یعنی یک طرف متصل به یک فرد و امر جزئی -م

عیت ست که شکلی از وضایبنابراین، حق بالاخره جایگاه و مطالبهکند. بودن، است، و این دو جنبه را دولت است که میانجی میانسان

شود، چه تن باشد چه آزادی اجتماعیِ آنچه مطالبه می-کند و تصدیق. به آن وابسته است. محتوای روانموجود را در خود حمل می

های ساختن زندگی با تاریخ و فکر و پروژه اشتواند از حقیقت خود، از معنای خود، از رابطهچه زندگی، درون گفتار حق و حقوق نمی

شود جایی بود. اما ورای این گفتار احتمالاً می 22نظر من، بیان سیاسی و جنبشیِ این گفتار همان جنبش سبز سال حرف بزند. به

ها حق خود را طلب ، بدنکه اصلاً فکرکردن به بدن و اندام و انقلاب و خواست و زنانگی ممکن شود. اما امروز، در بحران وضعیت امروز

ی آن مسائلی خواستن بدن یعنی چه. ممکن است ما را با همهداشتن یا حقخواهد. معلوم نیست حقکنند. تن حق خود را میمی

ان طور که فوکو نشروست. بهای آزادی بدن، آنبا آنها روبه« آزاد و رها»های ی بدنشدهو تنظیم شدهی ادارهرو کند که جامعهروبه
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زمان ورای وسواس با خود بدن هم باشد. هایی غیرارادی و غیرفردی از قدرت است. ورای گفتار حق، شاید همکردن شکلداد، درونی

  پذیری و طبیعت به میان بیاید.شاید پای روح، کلمه، زبان، خود ارتباط

کنیم ی تصاویری که با آنها تصور و تخیل میهمه ی دیگری را تخیل کرد. امازنیم که باید جامعه و آیندهمدام از این حرف می

گویند من منم. من هستم. من هایی که امروز میی بدنشدهو سرکوب نشدههمچنان مال وضعیت موجودند و چسبیده به میل درک

 از پاسخ به اینگوید هیچ گریزی شناختی ما امروز میطور که هستم بپذیرید. چارچوب تاریخی و فرهنگی و شاید هستیرا همین

ده، به من ستم ش ایم،گوییم سرکوب شدهی ما مدام میتواند این را نادیده بگیرد. همهخواسته نیست. هیچ جنبش و سیاستی نمی

های اجتماعی ی جایگاهزنم افراد در همهاند کاری کنیم، لذت ببریم، خودمان باشیم. حدس میجلوی رشد ما گرفته شده، نگذاشته

ست بودگی خود، پیش خود و دیگران اذعان کرده باشند. ستم و سرکوب واقعیدیدگی خود، قربانیبار هم که شده به ستمیکدر ایران 

ی کیهان اجتماعی و تاریخی و سیاسی وضعیت و جایگاه اعمال آن هم بدن است. بالاخص بدن زنان که مثل یک جهان کوچک همه

ی ساختارها سازد. در حرکت میان این دو، همهپوشاند و آشکار میگذارد. زن مییرا روی خودش، روی پوشش خودش، به نمایش م

  طور است شاید به فهم کل وضعیت جهانی حتی کمک کند.دهند. فهم اینکه چرا اینها سراسیمه واکنش نشان میو روان

ه کنشگری رسید؟ جایی که به قول شما توان وضعیتی را تصور کرد که از این حالت دوقطبی و واکنشی خارج شد و بآیا می -ص

وژیک، سو تبلیغات ایدئولداری و از آنفکرکردن به بدن و اندام و انقلاب و خواست و زنانگی ممکن شود. آیا در اقتصاد سیاسی سرمایه

  ای برای تغییر وجود دارد؟ی بالقوهتواند به فکر رادیکال راه پیدا کند؟ آیا نقطهوضعیت رادیکال می

 

ها و کار و تولید ها و گروهاند احتمالاً، و تا جایی که نهادها و خیابانست. بالقوه وجود دارد تا جایی که زندگان زندهسؤال دشواری -م

با اجبار حجاب عملاً و واقعاً به نبردی بر  ی زیادی در ایران، مبارزهو بازتولید اجتماعی و فکر و میل به زندگی هنوز هست. برای عده

ی مرگ و زندگی در وضعیت ی مرگ و زندگی پاسخ داد، ایدهرگ و زندگی بدل شده است. شاید باید سؤال را با رجوع به تجربهسر م

 امروز و شرایط و نقاط گریز هر دو.

 

ی زندگی کنندهی حجاب وضعیتی دوگانه ساخته است. در صورت گشودگی، فرد در معرض اعمال قدرت نفیایران مسئله در -ص

 هایتظرفی آنکه بدون است، شده تبدیل جنسی صرفاً تصویری به بدن دیگر سطحی در حال عین در و گیرد )حق کشتن(قرار می

طور دید که در غرب رفع این وضعیت جزئی و خاص ما را با موقعیت جهانی اینتوان گیرد. آیا نمیب قرار سؤال محل بدن بالفعل

قرار  ایافتادن چنین دعویتعویقاندازد اما ما در یک تعلیق و بهکشی از بدن( را پیش میی قدرت و بدن )بهرهپوشش طرح مسئله

 داریم؟

 

ی دولت و ملت و دین قاعدهمعنا و در واقع بیاز زور قواعد بی شود گفت. به این معنا که خواست آزادسازی یا رهایی بدنبله می -م

 های مرئی و نامرئیانواع شیوه روی سازوکارهایی از قدرت است که، با زور سرمایه، بدن را بهمعنای گشودن بدن بهزمان بهدر ایران هم

گوییم ر خواست رهایی نهفته است؛ یعنی وقتی میمهار و تنظیم خواهد کرد. این ریسک مستقیماً د ،شدهتر درونیو از همه مهم

سری نهادها و کردارهای اجتماعی و سیستمیک را لزوماً وابستگی و اتکایش به یک هم در معنای حقوقی و لیبرال آن،رهایی، آن 

های دش را بر سوژهخواهیم در هر بزنگاه خوبستن بر تناقضات خواهش خود ماست. پرسش چه میکنیم. این شکلی از چشملحاظ نمی

که این جنبش نوید داده، باید با میل خودمان، کم چنانکند. هرچه باشد، دستخواهند تغییر ایجاد کنند تحمیل میوضعیتی که می

زدن از میل ترسی اش باشد که از حرفرو شویم. شاید خصلت عمیقاً انقلابی این لحظه همان خصلت زنانهداشتن، روبهبا خودِ میل

 خواهد، خودش را بشناسد.خواهد بفهمد خودش چه مید و از آدم میندار
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یزی کند. چزمان به تناقضات و پیامدهای آزادسازی هم فکر میکند، یعنی همهرحال، اگر جنبش به یک گشایش حقیقی فکر میبه

ی آزادسازی، که اتفاقاً ی رهایی، ایدههای تناقض پروژهحل است. یکی از جنبهکند که برای جهان معاصر هم بامعناست. راهعرضه می

ی سیاسی با بدن است. درک خود سوژه از بدن. مورد اعتصاب دهد، خود رابطهقول شما رخ میدر فضا یا هوای تعلیق و تعویق به

ن سرمایه. از ای عنواناز بدن به« استفاده»نظر من از ست بهایی یک زندانی در شرایطی خاص )نه هر شرایطی( نمونهنفرهغذای تک

ای برای پرورش نفس در خدمت تولید ارزش چیز را بالقوه وسیلهلحاظ، شباهت وهمناکی با تلقی نئولیبرال از فرد و بدن دارد که همه

 داند. هرچند اهداف سیاسیِ نیکویی در آن باشد.می

 

ود چه تر بپرسم، معترض به وضع موجبینید؟ بگذارید کلیمیی نئولیبرال کند سوژهای را که اعتصاب غذا میچرا زندانی سیاسی -ص

 نسبتی با نئولیبرالیسم دارد؟

   

چیز است؛ یعنی این جریان حتی ادعای تمدنی دارد و فقط نئولیبرالیسم نوعی منش اخلاقی و نوعی پرداختن دوباره از نو به همه -م

به زندگی و آینده را هم در خودش دارد. اتفاقاً جایی  نگاه و گیردر میی سلامت و آموزش را هم دربمسئله اقتصاد نیست بلکه حوزه

چیز برای افزودن به خودت و برای از همه»گوید: رسد و درکی که فرد نسبت به خودش دارد جهان نئولیبرال انگار میکه به بدن می

اب غذا به ی اعتصدر نمونه« دیگران و دولت فکر نکن. کار بینداز و به کمک شدن استفاده کن. ازجمله بدنت را برای موفقیت بهموفق

ی زهقدم در مسیر مباربهای فکرشده و حتی کتابی، قدمشیوهدارد تا به خاطر خواست آزادی دیگران، بدنی نحیف بر خود رنجی روا می

گوید خواهد؟ میرنج چه میشدن این ی خشونت به بدن خود. متحملپرهیز اما واردکنندهپرهیزش پیش برود. خشونتخشونت

خواهد؟ یعنی دولت بگوید چون تو این رنج را مطالباتی دارد، یعنی آزادی چند زندانی و مطالبات دیگر. ولی واقعاً از دولت چه می

 کنم تا بیشتر رنج نکشی؟ی تو عمل میمتحمل شدی من به خواسته

  

سیاسی است. فرد به خاطر اعتراض به زندان افتاده و راه دیگری جز این برای ی کلاسیک در میان زندانیان این شکلی از مبارزه -ص

    اعتراض ندارد...

  

یر نخوردن اینجا چشمگی غذانفرهست در پیوند با دیگر زندانیان. برای من غیبت دیگری در کار تکاعتصاب غذا برای من عملی -م

پرهیزی ترجمه کرده است، چنین ی مبانی خشونتفرهاد میثمی درباره است. استفاده از خود در نسبت فردی. در کتابی هم که

-های کمکهای مدنی و بدنی مشارکت کند. لحن کتاب بسیار شبیه کتاببینید، اینکه فرد چگونه در مقاومتهایی میدستورالعمل

وید که گا مدام تأکید بر فرد است. از این نمیهایی که معنایی دارند. اماتکا و حرفخود است هرچند با نثری خوب و تحقیقی قابل-به

هایی در این پیوستن هست. مگر عنوان نیرویی اجتماعی، یعنی چه، چه مشکلات و تنشساختن بهاصلاً پیوستن به یک جمع، جمع

تاب اما لحن کهای تاریک و بدش نظیر تشکیل فرقه و کیش نیست؟ ی ما امروز خود سازماندهی، امکانش، پرهیز از شکلمشکل همه

 عضوی گونهچ فرد. چیست تشکل یک ی تو با جمع یاو چگونه خودت را بسازی؛ زیاد صحبت بر سر این نیست که رابطهت این است که

 گویندمی ایعده و است دادنرخ حال در گویندمی ایعده که) است سازماندهی اگر ما یمسئله نرود؟ فاشیسم راه به اما شود جمع از

. است غایب نفره به نظر منی فرد با دیگران چیست. این در کنش تکشود که رابطهطرح می مسئله این لاجرم ،(نیست آن از خبری

 با یا دهان؟ به دهان عکس؟ با رسانه؟ با رساند؟می دیگران به را این چگونه کنند؟ تکرار را عملی چنین خواهدمی دیگران از فرد آیا

   چیست؟ پیام این یرسانه سازماندهی؟

ی آنهاست، چرا باید پاسخ فرد را مثبت بدهد؟ آیا باید به یک زمان در حال حذف فیزیکی معترضان و شکنجهوانگهی، دولتی که هم

ی اخلاقی پاسخگو باشد؟ چه چیزی در تو هست که واجد این شرایط باشی که دولت به تو رحم کند؟ چرا به دیگران رحم خواسته

 را رنج خواهیمی دیگر باریک کند؟می مجزا را تو تو، در چیزی چه ساله زیر اعدام هستندهای هجدهکه جوان نکرد؟ در شرایطی

 ندیدند؟ را آنها رنج مردم اعدام سحرگاه در مگر بدهی؟ نشان
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 حتی که جایی تا کرده نفوذ افراد یاراده درون به حتی سرمایه ست که معطوف به خودش است.ایست. خواستهی عجیبیخواسته

 یهمه که ستچیزی این. کرد تصور تواننمی دیگری طور را هدف و وسیله یرابطه و سی معطوف به خود شده استسیا اکت فرم

 چرا .است خود اخلاقی یمطالبه منظر از فقط بیرون دیدن و «خود» ازحدبیش جوریک گفت بتوان اصلاً  شاید. هستیم آن درگیر ما

 ینکها جز توان به این کار جواب دادکنند. اصلاً مگر طور دیگری میه مردم توجه میک است معلوم کند؟ توجه تو بدن به باید دولت

 هک است این دردناک ولی. همه شدنکارآفرین همگانی، کاسبکارشدن شرایط در هم آن! توانی چه و نیکی نیت چه! «مرحبا»: گفت

شود مسئله دارد و ورای تخیل نئولیبرال ای که برقرار میمعادله این. ندارد کارآفرینی آرمان با ایفاصله چندان نیکی کنش چنین

 سالار است که به شکل دیگری برقرار شده است.ی سرمایهنیست. همان معادله

  

  برداشتن حجاب...تری داشت مثل همان پیوستههمهای بهی اعتراضات اتفاق افتاد. اما کلیت اعتراضات شکلاین موارد در ادامه -ص

 

تی تعیین خواهد اقلیمسئله دو جنبه دارد، از یک سو باید پذیرفت که کسی کاری به بدن ما نداشته باشد؛ یعنی دیگر کسی نمی -م

ی شروع است و بحث بر سر این مطالبه نیست. جهت این نقطه ی کافی روشن است. از ایناندازهکنند که چطور لباس بپوشد و این به

 تر وقتی پای سیاستگیرد و از همه مهمهایی به خودش میکردن این نقطه شروع است. اینکه چه شکلبر سر پیامدهای دنبالبحث 

 و وگوگفت طریق از بلکه نیست بدن طریق از فقط نظرمبه ها با هم چیست.ی این بدنآید سؤال این است که رابطهوسط می

تی بسپیوندخوردن به جامعه. مسئله اینجاست و بن نوعی یعنی است؛ اجتماعی فضای در ملع و پروژه سرییک انجام و پردازیایده

عنوان اش با جامعه و با دیگری و دیگران آن وضوحی را ندارد که بهنفره است دقیقاً اینجاست که رابطهکه در کنش اعتصاب غذای تک

تواند بیش از نمایش استقامت فردی چیزی داشته باشد. ست که نمیدهند. این کنش مرزی عجیبیکنش موفق به آن نسبت می

ی خودش هم نیست، برای آزادی دیگران است. کسی که در یک اردوگاه پناهجویان دست به اعتصاب غذا چون حتی برای خواسته

 گوید.زند دارد مستقیماً از شرایط خودش و دیگران نظیر خودش میمی

ی فرد هرچند در فرم خود نیک و واسطههای مدنی نامرتبط با وضعیت بیرای خواستهنفره پیش از آزادی و بکنش اعتصاب یک

ای مایملک است. سوژه فکرهایی دارد زمان انگار نوعی سلطه بر بدن و لاجرم بر طبیعت است. بدن برای چنین سوژهست، همانسانی

رساند. بله، به انجام می« پرهیزخشونت»را در قالب یک کنش ای قدم پروژهبهگیرد و قدمچیز را به خدمت میو برای انجام آن همه

پرهیزی... این فکر که من پرهیز، اما با خشونت فراوان بر تن خود و دل و روان اطرافیان. شبیه همان کتاب مبانی خشونتخشونت

نظرم اگر وعده و نویدی در جنبش زن، بهجا وجود دارد. نظرم شبیه جهان نئولیبرال است که همهکنم بهوسیله تبدیل می خودم را به

ها، برای وضعیت جهانی، هم دانست و نه نظرم نهفته است، باید آن را حرفی نو برای تمام وضعیتزندگی، آزادی نهفته باشد، که به

 ی شروع خودش. اینکه چه راهی از درون وجود دارد.فقط در نسبت با نقطه

 وضعیت درون از یعنی این. اندشده گرفته گروگان به زند. از اینکه مردمبودن ایران حرف میسوخته اپوزیسیون بیرون از ایران از زمین 

 ینینشعقب و دهدمی دست از را ایمنطقه ارتشی وقتی معمولاً . است نظامی اصطلاح یک دارد؟ معنایی چه سوخته زمین. نیست راهی

ها ی دهکدهکنند همهنشینی میها عقبزینا وقتی گردد،برمی دوم جنگ در اوکراین به اشنمونه برد،می بین از را چیزهمه کندمی

کنیم که چیزی برای شما باقی نماند. چیزی برای دشمن باقی نماند نشینی میبردند. زمین سوخته یعنی ما طوری عقبرا از بین می

 طور نباشد...آید در درون اینت و به نظر میکه بتواند از آن استفاده کند. این تصور غالبی در خارج از ایران اس

 

 کنید...ابتدا گفتید در بحران هم خطر هست و هم فرصت اما در ادامه هیچ فرصتی را لحاظ نمی -ص

 

های گردد، فرصتی هست. اما خیلی جنبهها و اجراهای آن برمیبندیی اوایل این جنبش و برخی صورتراستش تا جایی که به ایده -م

کالی از زمان اشرو نشود، تا ندیدن اینکه همهای مبهم و منفی و منتقد و بدبین روبهاش به اینکه با حرفدیگر این جنبش، از گرایش

های بزرگی از هواداران جنبش ظاهر اش دارد درون بخششکل خیلی آمریکاییرایت )راست بدیل( بهآلت راست افراطی و جریان
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روس قول ب شود بهاین سمت حرکت کرده است. همین باعث می شود... مخصوصاً در اپوزیسیون خارج از کشور که تقریباً کاملاً بهمی

ه کنید هنوز در جاهایی کبینیِ سنگدلانه را که فکر میبرلانتِ فقید، یک خوشلی خود یأس را سازماندهی کنیم، نه به قول لورن 

کند، دیدن اینکه آیا راهی وجود دارد یا نه. فعلیت و اکنونیت را آید باید راهی باشد، و آن را به آینده موکول میچشم نمی راهی به

کند می شود، فکردوزد، از دیگران عصبانی مین چشم میکند، بر مشکلات آی خوشبخت رها میهوای یک آیندهنیمه به نصفه

 خشمگین است.

 

رسد با دو سر یک جریان مواجه هستیم: نخست طیفی که در نسبت میان واقعیت موجود ، به نظر میردر رویدادها و اتفاقات اخی -ص

ی مردم را روشن است چگونه زیست روزمرههایی باشد که طور مشخص، تحریمای و بههای کلان حاضر به پذیرش هر هزینهو ایده

تر از قبل خواهد کرد. در طیف دیگر اما این نسبت به نحوی وارونه برقرار است؛ دهد و به یک معنا جامعه را ضعیفتحت تأثیر قرار می

یا خیزش یا  کم برجسته در جنبشهای دستها و سویههایی مشخص از دلالتگرایانه و به سبب خوانشیعنی از موقعیتی ذات

با  داند وهای احساسی، آن را اساساً امری بیهوده، نافرجام، محکوم به شکست یا بعضاً غیرمترقی میرغم همدلیاعتراضات فعلی، به

رسد این طیف دوم، از منظری ایدئولوژیک در کند. به عبارت دیگر به نظر میاش میبودن نفی«متوسطیطبقه»هایی نظیر برچسب

همه در دو طیف ماجرا، به آید که این امر، در سطحی پیامدهای سیاسی روشنی خواهد داشت. بااینقعیت موجود برمیمقام نفی وا

هایی پیرامون وضعیت گیریشود، زیست واقعی مردم واقعی و به یک معنا جامعه است. به نظر شما چنین موضعنظر آنچه دیده نمی

های انهای واقعی انسگرا و لزوماً ایدئولوژیک به قیمت زندگینوعی سوبژکتیویسم ذات موجود، گذشته از پیامدهای سیاسی آن، واجد

 واقعی نیست؟

 

هرحال درون خود مردم هم هست، اصلاً برخاسته از زیست واقعی مردم است؛ هم در مورد بخش اول آنچه گفتید، این دوگانگی به -م

دن هر تغییر واقعی. امروز رسانه جزئی از زیست خیل عظیمی از نوع بشر حتی در بوتوسل به ابزارهای بیرونی و هم اعتقاد به ناممکن

گرایی ایدئولوژیک صوری از مارکسیسم گرایی و ذهنیست. در مورد بخش دوم، اگر منظورتان از ذاتدورترین مناطق از مراکز شهری

گویم متوسطی که به کار بردید(، میی طبقهواژهکلیدخاطر باشد )به گرایانه«مرکزگرا»تر در پیوندش با گفتارهای یا چپ سنتی

ی متوسط. و اتفاقاً ایدئولوژی دقیقاً در همین میل همه به ی متوسطی بشوند، حتی خود طبقهخواهند طبقهسرانجام همه می

بقات ی طمهی ضعف آن نیست. چون هبودن یک جنبش نقطهمتوسطیشدن فعال است. شاید به همین دلیل، طبقهمتوسطیطبقه

ی ی متوسط قرار دارند، از شرایط تولید گرفته تا ایدئولوژی زندگی خوب. پس بهتر است با تناقضات طبقهدر نسبتی واقعی با طبقه

کن است ای ممشدهراندهحاشیهرو شویم. تناقضات زندگیِ شهری سرانجام گریبانگیر هر بهدرون یک جنبش واقعی روبه متوسط دقیقاً

ی خاصی که طی آن سرمایه و خاطر شیوهکرده است، آن هم به راندهشدن اساساً تولید حاشیه و بیرونجمله اینکه شهری بشود، از

 مناسبات بنیادین یک جامعه در تاریخ معاصرْ شهر ساخته است.

 

 ما به رونیبی نگاه به توجه با  شان با عدالت گفته بودید،از هدف و وسیله و نسبت« هشت توصیه برای بقا در بحران/انقلاب»در  -ص

 میان این رد خب. ایدگفته نسبتی چنین ضرورت از آنجا شما و شودنمی رعایت عدالت و وسیله نسبت گویی غیرمشارکتی هاینگاه یا

 چیست؟ استراتژی تکلیف

  

 زیست اجتماعی برای همگان. اگرمنظور ساخت شرایط اصلی دادن بهتشکیل نیروی اجتماعی به یک معنا، استراتژی روشن است: -م

نگاری آزادتر است شدن در جهت ساختن جامعه، یکی روزنامهوفادار بمانیم، دو شرط حداقلی هر نوع سیاسی« حداقل»ی به واژه واقعاً

تیصال، اعتمادی، پارانویا، اسهایی از بیسمت شکل های غیرنمایشی. این دو اگر نباشد، کل وضعیت بهو دیگری وجود دادگاه

ار است ها در کفرضها و پیشسری ایدهکنم ورای استراتژی و تاکتیک، یکدروپیکر خواهد رفت. اما فکر میگیری و خشونت بیکناره

 هایرسد با توجه به چیزی که در دل گفتارها و بحثگذرد اما به نظر میقاً چه میدقی دانم در دل مردمتر است. من نمیکه آنها مهم
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 یرونیب فشار یعنی آن اصلی یوسیله و اپوزیسیون ماجرای که نظر این از دارد، وجود هرحال شکافینه نمود پیدا کرده، بهروشنفکرا

 ایران با بیرون چندان در داخل مسئله نیست. روابط کردنقیچی و هاکردنبایکوت انواع تحریم، انواع قالب در

گر حتی کنم دیبینم و فکر میکنند نمیها صحبت میکسانی که در این زمینهنسلان خودم یعنی من حتی نسبتی بین خودم و هم

شود. در بیرون می دریافت چگونه خطرات این درون از و شودمی احساس خطری چه بیرون از توان این پیام را به آنها رساند کهنمی

ی آید نوع عملکرد همهگیریم اما به نظر میمی گویند ما مشروعیت را از درونخیلی واضح است که اصل ماجرا چیست. هرچند می

ها و سندیکاهای مترقی و چپ. این یعنی سراغ نیروهای راستی است نه تشکلهای دستهای اپوزیسیون رفتن به سراغ دولتچهره

توان قط از این طریق میگویند فروند و میها میریزی کنند. سراغ دولتهایی از همبستگی را بخواهند پایهروند که شیوهمردمی نمی

مرزی عمیقاً گیری و فانتزی بنیادین آنها از وضعیت است. اپوزیسیون برونوخو و جهتبه داخل فشار آورد. همین گویای خلق

 که ها و نهادهاییحریم و تحریم هدفمند هم این است که اشخاص و هواپیماها و کشتیت فرضستیز است. پیشضدسیاسی و اجتماعی

 اختاربخشس نیروی دستان که است این فشار، یا تحریم از رابطه، قطع کار از بنیادین تصور. نیستند یکی جامعه با شوندمی تحریم

 لیِ تخیلِ دیاسپوراست.اص خطای این. بخورد لطمه جامعه اینکه بدون کندمی قطع را حکومت به

 

های ی گفتارها و جریانها تقلیل داد اما پرسش دربارهبه تحریم توان صرفاًالبته قطعاً تورم فعلی و معضلات اقتصادی را نمی -ص

 گرفتن مردم از سوی آنهاست...فکری منتقد وضعیت و نادیده

 

اجرای شود. انگار ماش با وضعیت تحریم وارد تخیل و تحلیل نمیرسد وضعیت مردم و رابطهدقیقاً نکته اینجاست که به نظر می -م

شود کارهایی علیه حکومت کرد بدون آسیب به جامعه. تحریم یک نوع ت: این تصور غیرتجربی که میتحریم خیلی متافیزیکی اس

خاطر وجود آن افتاده، و به اصطلاح،بدها بهدانند روی دیگران، روی آدمست که همه میدانند هست، بختکیشبح شده که همه می

کار کرده، کند، چهی نیست. اما تحریم چیست، دقیقاً چطور کار میای جز تحریم و عواقب بد آن برای زندگهاست که چارهآدم

ست که خیلی به هاییتواند فلج کند، سؤالها مستقیماً خود یک جنبش را میها دقیقاً به آن چه بوده، چرا این واکنشواکنش

    ای جنبش اخیر وارد نشده است.گفتارهای اصلی و رسانه

 

نظرتان شکل اقتصاد سیاسی یا به قول شما همان نئولیبرالیسم در اینجا یکی از موانع به«. کنشگری»ی برگردیم به مسئله -ص

  همبستگی افراد است؟

 

های خاصی به خودش گرفته است. مثلاً فضای خصوصی شده که نئولیبرالیسم در ایران هم هست و هم شکلهای زیادی زده حرف -م

ایه ی خاصی متصل به شیوه انباشت سرمبله، بر اساس سیستم سیاسی و طبقاتی و عقیدتی عدهدر دست نهادهای مشخصی قرار دارد. 

ایه رمس انباشت یمسئله هم سرمایه جهانی مستقرتر و «ترعادی» هایوبیش روشن است. از آن طرف در سیستمهستند و مسیر کم

 داری... احتمالی سرمایهجامعه بازگردد. یعنی آن خیال اولیهسادگی به سطح طور نیست که مواهب تولید بهکاملاً وجود دارد و این

پیمانان خاص باشد، احتمالاً ترکیب طبقاتی جامعه را تغییر ها و نهادها و همتغییر این روابط سرمایه بدون اینکه فقط محدود به چهره

، ی متوسط بپیوندندمه این است که به طبقهکنند )و تخیل هدهد و افراد به طریقی که خودشان را درون این طبقات تخیل میمی

اشت کنند، کسان دیگری از فرایند انبی خودشان را عوض میی متوسطی در کار باشد یا از بین رفته( طبقهبگذریم که آیا اصلاً طبقه

ه قوه و پتانسیلی باشد ساز از جایی کعنی مکیدن هرچیزی که در جامعه وجود دارد. هر نیروی ارزشی شوند، انباشت هممند میبهره

قرار که معلوم نیست چیست بر« سلطنت انتخابی»گوید طور که خودش میشود. مثلاً اگر رضا پهلوی آنشود و انباشت میمکیده می

 ها در غرب مهارت کسببخش بزرگی از ایرانیان که در این سال و کنندمی تغییر طبقات فقط کنونی مالکیت کند تحت شرایط

الاتر نوایی و طبقات بنواتر خواهند شد. اما نسبت این بیی دیگری احتمالاً بیسالارند خواهند آمد و عدهاصطلاح شایستهبه اند وکرده

ی آنها تغییر خواهد کرد. تحت شرایط موجود و درک فعلی از تولید و مالکیت و طبیعت و توسعه، این حفظ خواهد شد و فقط چهره
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ی خودشان دارند ممکن است با خود فعالان، تصوری که خودشان از طبقه طرف دیگر، خود کنشگران، پیامد کمابیش روشن است. از

ن هست ندیدن در آ گرفتن،جور نادیدهکند. یکطور کار میی آنها سازگار نباشد. ایدئولوژی اینواقعیت طبقاتی جایگاه و صدا و رسانه

ی خود عینی در نسبت با طبقه-ست. دوباره، در خارج از ایران، این شکاف ذهنیدهد لازم اکه انگار برای انسجام تصویری که می

  خیلی آشکار است.

 

م از آن ه ی مشخصی در داخلی فرضی بود که اپوزیسیون خارجی و طبقهاین مثالی که زدید بین وضعیت فعلی با یک آینده -ص

طور داری در ایران و جهان، یا بههای فرماسیون سرمایهاسلوب و مؤلفههای بنیادینی به لحاظ کنند. آیا شما قائل به شباهتدفاع می

داری جهانی هستیم، چرا حتی در داری هستید؟ اگر ما ذیل سرمایهمشخص، کشورهای متروپل و مرکزی نظام جهانی سرمایه

 ها درها و بحراندولت با جنبش اعتراضات صرفاً اقتصادی و صنفی با خشونت عریان و کشتار عمومی مردم مواجهیم و نوع برخورد

 عنوانزردها یا جرج فلوید و غیره... بهعنوان با وضعیت ما قابل قیاس نیست؛ مثلاً نوع برخورد با جنبش جلیقههیچکشورهای مرکزی به

 کدام از آنها شاهدهیچداده است اما در مثال در بریتانیا طی چند ماه سه دولت )قوه مجریه( تغییر کرده و اعتصابات بزرگی نیز رخ 

 کدام سقوط نکردند، اعتصاباتاستریت هیچایم. نه بورس لندن و نه والداری به معنای اخص کلمه نبودهخطرافتادن نظام سرمایهبه

ر د داری و نهادهایش نشد. اماهای سیاسی نیز منجر به درخطرافتادن نظام سرمایهمنجر به بروز بحران سیاسی نشد و بالعکس، بحران

تنها وجهی سیاسی بلافاصله نه 1۸2۰ایران به شکلی واضح چنین نیست، اعتصاب صنفی کارگران سندیکای شرکت واحد در سال 

ا تپه و هپکوی اراک بدهد. این امر در اعتصاب کارگران هفتاصطلاح انتقالی را هم بروز میهایی از مطالبات بهکند که سویهپیدا می

 مشاهده است. لشدت و وضوح بیشتری قاب

داری شد که در آن اساساً حاکمان ای از دولت سرمایهگونهتوان قائل به داری از مارکس تا لنین، نمیبا توجه به آرای منتقدان سرمایه

مد اتنیدگی دو نهاد مالکیت و حاکمیت در ایران سخن گفت؟ آیا پیتوان از پیوستگی و درهمیدیگر نمعبارت اند؟ به همان مالکان

ز داری حاکم نیمنطقی و گریزناپذیر چنین امری این نخواهد بود که هر بحران سیاسی لزوماً به معنای ایجاد بحران در نظام سرمایه

 خواهد بود؟

 

که  شوددست نیروهایی در بازتولید اجتماعی مسدود میبه کم به این معنا که شرایط تحقق یک خواست سیاسی معمولاًدست -م

تلاش برای مهار و  داری،کنند. اما اینکه مثلاً در ورای سرمایهی سرمایه حرکت میهمگی تحت هدایت و انگیزش واقعیت و ایده

ست باز. بحران یرد یا نه پرسشیی مظاهر متکثرش پایان بگبودن، دگرباشی جنسی و جنسیتی در همه ساختن زنانگی و کوئیرمنضبط

 ساز اصلی امروز،داری، و نیروی تمدنی چارچوب حیات معاصر، یعنی سرمایهزمان چیزی دربارهسیاسی یا بحران/فرصت سیاسی هم

یست. یکی نداری ای سرمایهی چندسدهگوید. انقیاد زنان تاریخاً با دورهی تفاوت جنسی در کل مینئولیبرالیسم خودکامه، و درباره

ثر نحوی متأداری کاملاً یکی نیست، هرچند این آخری امروز هر بیان و کنش سیاسی را بهپس بحران سیاسی هم با بحران سرمایه

 کرده است.

  

ها؛ های پیشامدرن بگیرید تا استفاده از آخرین تکنولوژیزمانی تاریخی اشکال مختلف سلطه قرار داریم، از شکلما در یک هم -ص

. «ثماراست مختصات تاریخی زمانیهم» گفت شودمی. هستیم سلطه سازیدرونی تحت هم و ی هم تحت نیروی قهریه هم کنترلییعن

 و اینجا میان نسبتی شودمی چطور. است اعتراض از شکل هر برای انسانی یهزینه سر من بحث. نیستم قائل زمانی ترتیب اصلاً من

 های مرکزی برقرار کرد؟کشور در نئولیبرالیسم و داریسرمایه

  

ست، اما طرح این نکته امروز خودش یک گزارش اقلیت است؛ یعنی هشدار در مورد ای کلیدیزمانی این دو با هم نکتههم -م

دشمن »گویند طور که میکردن نظارت و سلطهْ صدای اصلی این چهار ماه نبوده است. صدای اصلی مبارزه این است که آندرونی

 اندداده را هشدار این هم کسانی برابر، در نام جمهوری اسلامی است. امایان و ستمگر به ی عری قهریهصرفاً شکلی از قوه« مشترک
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 این اگر چون هستیم، آن هایزنندگیزخم و قهریه یقوه همان به متعلق یسلطه روابط از سرییک کردندرونی حال در ما که

 و فرد، خانواده،: شد خواهد عیان پیکارها یکنم تازه عرصهمی فکرل آنها از بین هم برود، اثرگذار نباشد، من قو به مشترک دشمن

 عیتوض یک در اینکه برای آیدمی بالا هاپرسش انواع. جامعه هایمکان نامنتظرترین و هانسبت ترینپیچیده در اجتماعی هایگروه

های ها محو نخواهد شد. به سوژهاین زودی دیدگی بهپیشگی و ستممست این پیامدهای و داریم قرار ستم غیرمسئول و غیرپاسخگو

  مبارز هم راه خواهد یافت.

 فرد ه است.قاعدی اصلی ستم در ایران هم وجود نوعی عنصر دلبخواهی عجیب است؛ یعنی این شکل خشونت سیستماتیک بیخصیصه

یا فرمانده، ارجاع به یک رویه یا متن و یا فلان قاضی یا نماینده  پلیس افسر فلان عمل ینحوه در. کند رجوع چیزی به نیست لازم

 مشهور هاست. اگر حاکمیت در آن تعریفی عرصهشده نیست، بلکه شبیه تکثیر نوعی خشونت حاکمانه در همهنوشته ی ازپیشقاعده

نش را بودقاعدهورای  بودنِ حاکمیت، اینبیرون و درون این ابهام، این نظم حافظ نیروهای انواع باشد، زندگی و مرگ یگیرندهتصمیم

رم سؤال نظکنند. این شباهت زیادی با خشونت پلیس در نسبتی خاص با مردان سیاه در آمریکا دارد و بخشی از مهاجران. بهتکرار می

ری کثکند. بدون اینکه با هیچ تها تکرار میی عرصهقدر حاکمیت خودش را در همهتوان بازسازی کرد که چرا اینطور میشما را این

ای قدر سندیکشود دادگاهی برگزار کرد هرچند آنهرحال اینجا میرو باشیم که بتوان از یک نیرو به نیروی دیگر پناه برد. بهروبه

جا خودش را تکثیر کرده است. ی پلیس را هم بگیرد. اما در ایران حاکمیت در همهتواند جلوی محاکمهپلیس قوی است که می

 ی معاصر ایران را ساخته است.ها جامعهحاکمیتخرده

  

ی خاطر مالکیت حاکمیت بر سرمایه، اینجا هر شکل اعتراضی در واقع هستهبندی کرد که بهطور صورتتوان ایننظرتان نمیبه -ص

 گیرد؟قدرت را هدف می

  

اندام کند، آن مطالبه وصل عرض ی اجتماعی هر جایی که فرد یا گروه یا فرد بخواهد برای هر مطالبهگویید در عرصهیعنی می -م

 تواند باشد...ی سخت قدرت و برای همین پاسخ به آن فقط حذف میشود به هستهمی

  

 بله. -ص

  

د ترین درک از کلیت نظام وجوترین عمل فرد و امنیتیکوتاهی بین اجتماعیقول برخی، اتصال ی مستقیمی یا بهچنین رابطه -م

نظرم یک مقدار از این مسئله به کند. بهکوتاه را تقویت میشکلی از حس ناامنی عمیق مدام این اتصال و جمهوری اسلامی با دارد، 

 یا شدهمتوسطیطبقه مردم به کمدست یا مردم، به نسبت ایران در حاکمان فرهنگی ناامنی به گردد،برمی  صورت تاریخی

  شده.مشربکلبیو کمی  بازیگوش شده،مدرن خواه،متوسططبقه

نظرم شکلی از روابط عادی را در داری مرکز، بهگویید کشورهای سرمایهطرف سؤال شما مشکلی دارم، چون وقتی می ولی من با آن

گیرد؛ مثلاً در یک طرف مرکز که خشونت در آنجا صورت میاید. ولی خب نگاه کنیم به نقاط مرزی درونآن مرکز فرض گرفته

شود به آنها شلیک کرد. از طرفی اگر قرار باشد از یک محل بومی شوند تا کجا میجویان هستند که وقتی وارد میمهاجران و پناه

دهد و در چند مورد اخیر مردمان بومی که در برابرش ی گاز عبور کند معلوم است که دولت با تمام قوا این کار را انجام میلوله

 ندارد شوخی و گیردمی افراد از را هاسرزمین راحتیبه شود، ه حرکت سرمایه بتواند محققایستادند در هم شکسته شدند. برای اینک

 اوهک قولبه. شودنمی بازنمایی مرکز بصری فرهنگ درون همیشه شودمی محقق خشونت این که ایشیوه. شودمی اعمال خشونت و

شود و معمولاً مسائل به خارج از نفت و گاز، همیشه پنهان میخراج است در مثلاً کارگران، خود وجود و کار شرایط کلیت احسانی،

کند. از مالیات گرفته تا قوانین علیه کار کودکان را به جاهای دیگری منتقل میشود. مرکز جهانی شمال مسائلش را به مرکز برده می

جا کنند تا این خشونت را جابههی پیدا میکنند. مثل معادن کار لیتیوم در آمریکای جنوبی. همیشه راتر منتقل میمناطق جنوبی

 یعنی .نیست حالدرعین و کنند. برای همین خیلی روشن نیست که سرانجام این تمایز خشونت در ایران و خارج چیست. تمایز هست
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د. چراکه خوبی باشی شناختروش تذکر کنممی فکر هاوضعیت درون افراد برای این و کنیدمی صحبت ایطبقه چه با شما دارد بستگی

 ای دیگر در نسبت با رنج و مسائل فرد نیست.بیند، و حق هم دارد، یعنی چارههر کسی در هر وضعیتی که باشد آن را مطلق می

. ستنی افراد واسط بی یتجربه  توصیه به اینکه مقایسه کن و از طریق این مقایسه چیزی در مورد خودت و دیگری بفهم همیشه

ن نشیکه در این دو سه دهه ما را اذیت کرده و شکاف عجیبی بین خارج« پس این چی، پس آن چی»خواهم از این حالت یم من اتفاقاً 

خواهم بگویم ببینید، غرب هم خراب است، اما زمانی که دست به نشین انداخته فاصله بگیرم تا شاید بشود کاری کنیم. نمیو داخل

 وجود طرف دو هر در چه شکل در حال تکرار است. بیرون و درونتی درون بروکلین و تهران به زنید باید ببینید نبرد طبقامقایسه می

اگر واقعاً بخواهیم به سؤال  .است یکه وضعیتی هر طرفی از و شودمی یکه خیلی ایران وضعیت بگذارید، کنار کامل اگر را این. دارد

ببریم. یک راهش توسل به  زمان با هم پیشاین یکه بودن و نبودن را همهایی ابداع کنیم که شما درست جواب دهیم شاید باید راه

های کوچک و خرد بودن قدرت است که در بالا اشاره کردم. انواع حاکمیتقاعدهبودن حاکمیت در ایران و بیهمان عنصر دلبخواهی

گیری برای ست که با قدرت و تصمیمسئولیتیی ایران شکل گرفته، از پلیس تا کارمند فرودگاه تا هر کسی که متصدی مدر جامعه

   شرایط بنیادین زندگی سروکار دارد.

 

توان گفت هر بحران سیاسی به معنای ایجاد شکاف در با توجه به اقتصاد سیاسی و نسبت آن با ایدئولوژی مسلط در ایران نمی -ص

 شکل انباشت سرمایه است؟

 

اتکایی طرح  های قابلبگیریم آقای مالجو و صداقت و دیگران سؤالات خوب و جوابداری را اگر بخواهیم پی ماجرای سرمایه -م

های نظری دیگری لازم است تا بفهمیم سرمایه و خشونت عریان های دیگری باید برداشت و دیدگاهنظرم قدمحال، بهاند. درعینکرده

های زمانی شکلی همگردد به صحبت شما دربارهاین برمیی چه نوع سیاستی را فراهم کرده است و هایی ایجاد و زمینهچه سوژه

گری و تواند جلوی ویرانتوان پرسید آیا بحران سیاسی واقعاً میمختلف سلطه در ایران. بر اساس این سوژگیِ تولیدشده است که می

. چون تمایز میان سیاست و سرمایه ستشود. به نظر من تمایز مهمیسازی سرمایه را بگیرد یا اینکه به بخشی از آن بدل مینوابی

 را هاتگیفروبس اینکه وجود با فرد یعنی کند؛می کار مانع شرایط از کندن از شکلی با همیشه شدنسیاسی و سیاسی خواست اصلاً

ارزشی  نم اینکه ورای ایانگیزه و اصل هیچ و است چیزهمه تعیین حال در سرمایه غریبی طرز به بینیدمی اینکه وجود با بیند،می

بیشتر تولید کنم و به انباشت بیشتر کمک کنم در میان نیست، باز از امکان یک تغییر، امکان یک آرمانشهر ورای سرمایه، امکان 

داریْ خود را باید بگویم ی قدرتمندی در برابر این وضعیت نیست و سرمایهزند. چگونه ممکن است؟ امروز ارادهمقاومت حرف می

 .است شده ناممکن آن از خارج ایزندگی ای،پروژه ای،روحیه چیزی، درک ان طبیعت جا زده است. تا حدی کهعنوحتی به

گوید: برای تغییر بنیادین باید درون خود جامعه در پیوستگیِ غریبِ زدن از ستم مضاعف سرانجام فقط یک چیز میاز این رو، حرف

ما گردد. ایازی حکومت در ایران برمیچیز به دستبا حکومت مستقر. البته همه ی ساختارهایش کنش کرد، نه صرفاً در نسبتهمه

ها غافل ماند. مثل ناخودآگاه، دشمن در سیاست هم به را خورد و از تکثر عجیب دشمن« دشمن مشترک»ی نباید فریب ایده دقیقاً

 کند.هزار صورت خود را پیدا و پنهان می

  

        دهید؟ی نئولیبرال قرار میخواهی را ذیل سوژههای حقجنبشی حقوقی و شما سوژه -ص

  

گرایی ی کارآفرینی و هویتشده با روحیهی حقوقی تا حد زیادی همدستکنم، هرچند سوژهنه راستش، من اینها را یکی نمی -م

ک بخشی ینظرم هر نوع کنش رهایید. بهتوان وضعیت را فهمید یا تغییر دااست. اما چیزی در حق هست که بدون توجه به آن نمی

خواستن، یک پیامدی با خودش که حق در مرکز آن بود. اما چنین کنشی، حق 22ای با حق دارد، بالاخص بعد از جنبش سال رابطه

«. رمز ماسترهایی )یا آزادی( حق ماست/ ژینا اسم »تر این روزها این است که دارد. یکی از شعارهای فمینیستی و کمی روشنفکرانه

کند، چون داشتن است که اصلاً فضایی برای حرکت فرد فراهم میچون حق ،«حقْ آزادی ماست»در واقع، برعکس آن هم بامعناست: 
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یازی نکند، دگربودگی را عمل کند، به تفاوت دست« حق»سر آن است. اگر شرایطی فراهم شود که جامعه به دولت و زوری پشت 

ی ی حقوقترسد، شاید حق لازم نباشد اصلاً قانون و زور بخواهد. اما این ظاهراً خیالی واهی است امروز. پس سوژهبرچسب نزند و از آن ن

 واقعاً نشانی از چارچوب تاریخی وضعیت ماست.

از  زدنزدن از آن، امکان حرفست که بگوییم ما آزاد نشویم چون ریسک دارد سلطه را درونی کنیم. چون خودِ حرفمعنیاین بی

بار تجربه خواهند یکست که تقریباً همه میشدن، امروز خیالیشدن، مدرنآزادی، شکلی از آزادی است. موضوع این است که غربی

ید طور دارد. در این تردها و افقی بسیار غربی یا غربیوخوی و خواستهاش کنند. جنبش زن، زندگی، آزادی سرانجام خلقکنند، زندگی

آورد. خود این حرف مشکوک است توان گفت آزاد نشو چون آزادی مشکلات غربی با خود به بار میاز بیرون نمی زیادی نیست. اما

 رایطش در گیردمی خودش به خاصی تاریخی هایشکل اینها یهمه ولی تواند عمل کند.حق همچون ابزار سلطه و ایدئولوژی میکه به

 .است فکر یمایه اینها بین تنش نسبت و خاص

یز چصورت تاریخی هم این سنجه رابطه با غرب است. قبل از مشروطه همهی آزادی نسبت ما همیشه با غرب بوده است. بهدر مسئله

(. اینکه libertyی لیبرتی یا آزادی بیرونی )هم در چند سطح و نه فقط ایدهبا غرب شروع شد تا این جنبش زن، زندگی، آزادی؛ آن 

 یک و شوممی چیزهایی مالک من. لیبرال فکر ی ابتداییکه آزادی من به دیگری لطمه وارد نکند. یعنی ایدهمن آزاد باشم تا جایی 

 حق است، من مال خواهم،می را این من گویدمی فرد. معناست این به حق یدوگانه خصلت .کند مراقبت اینها از باید قوی ساختار

ی دیگر بروید ولی مانع دلبخواهی جلوی شما نگذارند. نقطهبه  نقطه یک از بتوانید شما یعنی. رفتن راه فضای یعنی حق. است من

 یدوگانه یهجنب این. گرفتی را او جلوی چرا بگوید توان کرد، اگر دیگری باشد باید دولت بیاید واگر آن مانع طبیعت باشد کاری نمی

کند و به همین خاطر رگ که میانجی میبز دولت یک طرف آن زا و یکه، آدم یک خاص، چیز یک طرف یک از: معناست این به حق

 تو بر را دیگری تعدی جلوی دهد تای تو و وجود یک ساختاری که اگر لازم باشد زور به خرج میهمیشه خواستن حق یعنی خواسته

د. چیزی نه بگوی چنین به تواندنمی ایران هم تاریخی صورتبه. کندمی عمل طورهمین هم زیادی یاندازه تا و بوده این ایده. بگیرد

ی گویند پایت را از روی گردن ما بردار و این تجربهخواهند. یعنی همه میست. سرنوشت ماست. همه این را میضرورت همگانی

. دگی افراد باشدلاک بتواند حافظ جان و مال و زن خواهیم که به زبان جاناجتماعی معاصر ماست که باید به آن گوش داد. دولتی می

سازد و پیامدهایش چیست، ی شروع اینجاست. اما پاسخ فکر منتقد به این حرف این است که این مسیر چه چیزی از آدم مینقطه

. شود روشن باید که ستهاییپاسخ اینها. خواهیممی چیزی چه هایش چیست، و مافرضامکانش چیست، پیششرایط امکان و عدم

کنند، شرایط زندگی من فراهم سازی میآیند پاکخواهم، برای اینکه میواهم، جنگ میخمی تحریم من بله گویندمی ایعده اتفاقاً 

  .شد خواهم تهران وارد فاتحان با که شومای میحال من بدل به طبقهشود، ولی درعینام مراقبت میشود، از جان و مال و آزادیمی

 

ی زنان و تبعیض جنسیتی )و دیگر مسائلی که در شرایط خاص ما مطرح هایی که مسئلهدیسکورسنظرتان امروز به -ص

 هستند؟ طبقاتی نبرد این کردنپنهان حال در ناخودآگاه یا آگاه است گفتارشان محوریت است(

 

کنند اما احتمالاً طبقه را لحاظ میگویند نبرد تقاطعی یا اینترسکشنال است نه در خود دیسکورس یا گفتارشان، چون وقتی می -م

اشند قدر صداقت داشته بشان از ستم نهایتاً بر هویتِ طبقاتیِ خود گوینده آگاه نیست. افراد باید آنپردازینوع اجرا و تخیل و مفهوم

. تحریمْ این گروه و فلان آیدها فرود خواهند آمد، احتمالاً روی سر آنها نخواهد افتاد و جای دیگری فرود میکه بگویند وقتی موشک

 هایهزینه و پیامدها از که کنندمی زندگی  جاهایی و کنندمی تخیل مناطق آن در را خودشان عده این و گیردمناطق را دربر نمی

 یگرشد طرف یک و است طبقاتی نبرد یک ماجرا این ته نظرم به. بود خواهند برکنار( چیست هزینه این گویندنمی و) تحریم این

 ین مسائل باید وضوح بخشید.ا به. است قدرت از کشورها بین روابط و افراد سهم

قدر این نبرد در ایران نابرابر است که شاید مردم باید هزینه بدهند و این را در مقام یک گویند آننسلان من در تهران میوقتی هم

گذارند، یعنی بخشی از مردم. اما تخیل آنها از این شهروند میگویند، یعنی قبل از چنین حرفی خودشان را در جایگاه شهروند می
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ل شناسیِ وضعیت است. مثاتوپولوژی یا جای کننده است:جاست که تعیینبیند؟ طبقه همینهزینه چیست؟ فرد خودش را کجا می

ی آپارتاید رجوع کنیم. در د کلمهزنند. به خوعنوان موفقیت تحریم از آن مثال میست. چون همواره بهآفریقای جنوبی مثال خوبی

کنند  ی آپارتاید استفادهکنند، یعنی کسانی که حاضر نیستند در مورد اسرائیل از کلمهچنین عبارتی را استفاده می خود ایران هم

بر  نابع زندگیکنند. آپارتاید یعنی جداسازی، یعنی جامعه طوری سازماندهی شده که دسترسی افراد به مدر مورد ایران استفاده می

د گفتنی قوانین موسوم به جیم کرو، میاساس نژاد و جنسیت و قومیت و غیره محدود شده است. در آمریکای صد سال پیش، دوره

 رمارکتسوپ از و بروند سینما فلان سیاهان جدا ولی برابرند؛ یعنی سیاهان با ما برابر هستند ولی در جای دیگری باید آب بخورند و

ی رسد درون این جداساززی در ایران نیست. ولی به نظر میجداسا از نوعی چنین. سیستماتیک جداسازی یعنی. کنند خرید دیگری

تر شده است، چون بخشی از جامعه از قبل خودش را جدا کرده است، به این شکل که دسترسی به منابع تخیل این تحریم راحت

حتی در این شرایط هم، اینکه تحریم با آفریقای «. مردم»رساندن به د بدون آسیبصورت مجزا هدف قرار داشود بهزندگی را گویی می

 .بماند کرد تولید ایجامعه چه اصلاً اینکه. است مفصل شد تکرار دوباره بعد جنوبی چه کرد و بعداً چه شد و چطور

ا، جایگاه ام رگویید من طبقهصورت مخفی میهبودن را نگویید و حرف از تحریم و فشار و هزینه بزنید، یعنی باگر شما این طبقاتی

 سدبپر و ام. کار فکر منتقد این است که این وضعیت را نشان دهدام را، مکانم را در فردای پیروزی همین حالا مشخص کردهاجتماعی

 به تحرف درون به اتفرضپیش این و جایگاه این آوردن با کنینمی تلاش چرا و زنیمی حرفی چنین و ایایستاده نقطه کدام در تو

ست و معنای مشخصی دارد، لغوی و ی پرمعناییگویند این آپارتاید جنسیتی است. که کلمهان میدیگر. بدهی حقیقتی حرف آن

 کند...تاریخی، ولی کاربرد آن در مورد ایران کمک چندانی به فهم و تغییر روابط حاکم جنسیتی و غیره نمی

  

 یا زنان بر مضاعف ستم از توانمی برد و اینجاکند اما از بین نمیی آپارتاید جنسیتی را کمرنگ میطبقه تا حدی مسئله  -ص

 زندگی زن» جنبش تا مشروطه قبل از بوده؛ غرب به همواره ما نگاه گفتید آزادی مسئله مورد در .کرد صحبت دیگر هایاقلیت

اشد، ای شبیه ب: برخی معتقدند مشروطه بیش از آنکه به یک انقلاب تودهکنیماشاره مشروطه یتجربه همان به دارد جا اینجا. «آزادی

ای هی دیگری نیز در جریان بود که اوج تبلور آن را در انجمنموازات مشروطهای اقدامات اصلاحی از بالا بود؛ اما بهبیشتر به گونه

 هضتن قیام سرکوب از پس تنها اول پهلوی  ابر استبداد صغیر را تشکیل دادند وی مقاومت در برتوان دید که نطفهمشروطیت می

 نفت، دنش ملی جنبش قضایای در دیگر نوعیبه تجربه همین. شد استقرار به موفق  جنگل یا جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز

 و دهقانی و کارگری شوراهای تشکیل یعنی  1۸۳۱ انقلاب از پس وقایع در همچنین  و  1۸۸8 مرداد 82 کودتای و تیر سی قیام

ی تلاقی مفهوم ی حق رأی زنان است که نقطهای دیگر مسئلهنمونه و غیره نیز تکرار شده است. کارگری کنترل اعمال و اراضی تقسیم

یفه و مستوره، ضعحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و به رسمیت شناختن جمعیت بزرگی از ایرانیان بوده که همواره 

را واجد نوعی دلالت مرکزی « حق»در چنین خوانشی از تاریخ معاصر، اتفاقاً ما مفهوم  رفتند...طور خلاصه جنس دوم به شمار میبه

ها و ای، با وجود شکستمنظورم این است که در اعتراضات فراگیر و توده بینیم. حق حاکم بودن بر سرنوشت خویش و کشور.می

ی اند. مانند همین مسئلهآوردهای اجتماعی نهادینه و بسیاری از مطالبات نیز هژمون شدهی سیاسی، باز هم بسیاری از دستهاناکامی

رسد، های اصلی به گوش میی تاریخی در هر حال به پیش رفته است. یعنی غیر از صدایی که از تریبونزنان که علیرغم آن پیشینه

 …است برده پیش به را اجتماعی امر نهایی، تحلیل در که گرفته شکل هم دیگری تخیل  به موازات

  

ها. اتفاقاً امروز در این چهار ماه، صدای ی این گشایشعنوان خاطرهماند، یعنی تاریخ بهی این تخیل که میتر خاطرهو از همه مهم -م

  اصلی این بوده که چنین چیزی وجود ندارد.

 

ی این جریان چه همه به در و دیوار زدن نیروهای کلان تغییر )چپ و راست( برای مصادرهایناگر تخیلی وجود نداشت، پس  -ص

  بود؟
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کاملاً درست است. شکی در این نیست که تاریخ معاصر در ایران نیرویی دارد و نیروی زیادی هم هست. نسل من از درون فضای  -م

هایی برای انواع کارهای فرهنگی و فکری و هنری و سیاسی حات که امکانطلبی بیرون آمده. یعنی در دل نیمچه گشایش اصلااصلاح

خوردگی محض نیست و رابطه با این تاریخ گویای رابطه با فراهم شد. قطعاً چیزهای زیادی در این گذشته است که مساوی با فریب

 باید. ستعجیبی خصلت دارد وجود بدگمانی گذشته به نسبت اندازه این تا اینکه.چیست شدنسیاسی که است خود این پرسش

قدم  توانید قدم ازی اگر شما تمامی گذشته را به یاد بیاورید، نمییعن است؛ خورده پیوند فراموشی از شکلی با کنشی هر فهمید

 و زند،ب عمل به دست بتواند تا کندمی فراموش را چیزهایی چه آدم که است این سؤال کنیم، نگاه بخواهیم اگر هم فرویدی بردارید.

 ارکن را چیزهایی چه اینکه ندگانه است. منتهاچ منظر این از گذشته با رابطه. انجامدمی هاییکنش نوع چه به هاییفراموشی چه

 ...دهدمی نشان را تو کنش یایده و فرم  قبل از گذاریمی

  

شود از غلتیدن به یکی از دو سوی محور ای چطور میطور روشن و مشخص، از نظر شما در چنین دستگاه فکریدر انتها، به -ص

های براندازانه ها و طرحهای خارجی و در قالب پروژهاش، و حمایت از نوع تغییر از بالا، در پیوند با دولتهای روشنمقاومت با دلالت

ی عمل شود در عرصههای نظری احتمالاً دو طیف نامبرده، موجب نمیاجتناب کرد؟ آیا اشتراک در بنیان« رژیم چنج»ذیل گفتار 

 شان باشد؟کنندگان سرنوشتشود جامعه، مردم و سوژگی آنها در مقام تعیینآنچه به دست فراموشی سپرده می

  

سازِ درون و بیرون، جامعه و ی سرنوشتشدنِ رابطهمنظرم اصل ماجرای امروز در وضعیت ایران همین تنش و حتی نامفهوبه -م

ی طور گذرا و غیرانتقادی مسئلهاند در بندهای آخر بهالملل، آزادی و امنیت است؛ مثلاً منشورهایی که در این روزها نوشته شدهبین

نی صلح یع ه چیست. عادی یعنی چه؟کنند. معلوم نیست تصور و تخیل از این رابطروابط را طرح می« سازیعادی»رابطه با جهان و 

دست آمریکا و قوای ائتلاف، روابط عادی یعنی چه کاری را کردن یا نکردن؟ کم بیست سال اخیر از زمان اشغال عراق بهچه؟ در دست

بط اجمهوری اسلامی کمکی به درک رو« ناعقلانیت»ای و جهانی به کردن وضعیت منطقهوصل مسئولیت بر دوش کدام قدرت است؟

 کند.واقعی سیاست قدرت در دنیای امروز نمی

ته. گرف را آن جای چیزی چه بفهمیم است مهم. ندارد رواج دیگر امروز هم سنتی شکلبه رژیم تغییر یا چنج رژیم اصطلاح نظرمبه 

غرب هم این را دیگر گوید خود مردم باید از درون عوض کنند. دولتمردان زند و میاپوزیسیون دیگر از تغییر رژیم حرف نمی

نظرم کار رسانه اینجا روشن است. تصویر زمین به گویند؟ خود مردم در زبان اپوزیسیون یعنی چه؟جای آن چه میگویند. به نمی

د دارد و ای وجوشدن مردم و تعابیر نظیر آن پیشاپیش یعنی نه جامعهگرفتهدست حکومتش، گروگانشدگی ایران بهسوخته، اشغال

چه نیازی به تغییر رژیم «. بیرون خواهند ریخت»پذیر است. و خود مردم پذیر و جنگشدنی. جامعه اشغالزار مقاومت و سیاسینه اب

  است زمانی که سرنگونی در راه است و پیروزی نزدیک؟

ف ست که حکومت چنان ضعیاند. خواست اپوزیسیون این ابودنِ جامعه و سیاست ایران شریکمردمهمگان در ترسیم این تصویر از بی

را زیرورو  یعنی رژیم فیکون کنند:المللی کنآسا و به کمک فشار بینی معجزهشود و وضع چنان به تنگنا رسد که مردم در یک لحظه

یا  یافتن مردم اعتمادشدن و تشکلای به سیاسیدانم اپوزیسیون ذرهبعید می ای ساخته است؟کنند. این تنگنا از قبل چه جامعه

های مردمی خارجی برقرار سازد: از سندیکاها تا های داخلی و تشکلکرد پیوندهایی بین تلاشاعتقادی داشته باشد. وگرنه تلاش می

اش صرف بازی با بزرگان و درخواست کمک از آنهاست. ی تلاشهای زنان مترقی و مبارزات مردمی دیگر. در عوض، همهتشکل

ق کنند و مفهوم امنیت و توفیماجرا، کسانی که صرفاً به محور مقاومت در برابر امپریالیسم فکر میخواست تحریم. ولی سوی دیگر 

کنند به حقیقتی مغفول در گفتارهای مدنی و انقلابی جمهوری اسلامی در حفظ آن، در ایجاد بلوک جدید در برابر ناتو، را برجسته می

 امروز اشاره دارند.

ها شوخی ندارند و زور سرمایه و انرژی و نفت و جنگ بر سر منابعْ افق دانند قدرته و کودکانه نیست. میدلاندرک آنها از جهان ساده

 مانند. یعنی:الملل باقی میی بینگراییِ سترون در نظریهالملل است. با این حال، در نوعی رئالیسم یا واقعی مناسبات بیناصلی همه
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توجهی به خود سیاست اجتماعی ار است، اما جامعه در چه حال خواهد بود؟ بهای این بیبسیار خب، کشور حفظ شد، امنیت برقر

شدن مردم که زمانی دیده؟ سیاسیمرزهای امن و مردمی با زندگی صدمه اصلاً محتوای اجتماعی این امنیت چیست؟ چه خواهد بود؟

ای مرزهایی محکم و جامعه شود؟قلال واقعی بسازد چه میختم شد و اصلاً این نظم جدید را توانست درون یک است ۳۱به انقلاب 

رحم جهانی دقیقاً نیازمند یک سیاست مردمیِ سرزنده و گرفتن در نظم بیاز کجا معلوم حفظ اقتدار ملی و جای پاره؟مغشوش و تکه

یشه حاضرِ جنگ و شرایط بقای کم تنش و ابهام این دو را باید حفظ کرد، تنش حاد میان امکانِ همی قوی نباشد؟ دستجامعه

ی میان تحریم و بینیم که توانسته باشد به رابطهماندن ذهن و کنش جامعه. امروز گفتاری را نمیاجتماعی و ضرورت سیاسی

نچه آپردازی کرده باشد. روی آن را نظریه های پیشداری در ایران پرداخته باشد. گفتاری که دقیقاً همین تنش و مسائل و راهسرمایه

 نشدن با این تنش است.مشهور شده، خود این اصطلاح در حکم فانتزی یا خیالِ افراد برای مواجه« چپ محور مقاومتی»عنوان به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


